
  1زبان انگليسي 

  كردم، بنابراين آن صداي جزئي را نشنيدم.  ـ من در آن موقع كار مي» 1«گزينه  -1

  شود.  شده با زمان گذشته استمراري بيان مي انجام مي (at the time)توضيح: كاري كه در لحظه معيني در گذشته 

  (معتمدي) (درس سوم ـ گرامر) (متوسط)

  هاي عجيبي از ساير مردم دريافت كنند.  زنند ممكن است نگاه ـ افرادي كه با خودشان حرف مي» 1«گزينه  - 2

، peopleشود. ضمير انعكاسي مناسب بـراي   ول جمله يكسان باشند از ضماير انعكاسي در جايگاه مفعول استفاده ميتوضيح: هرگاه فاعل و مفع
themselves  .استeach other one another  آسان(معتمدي) (درس سوم ـ گرامر) (باشد.  مي» يكديگر«به معني(  

  دارند.  موفقيتكنند احساس  هايي براي سؤالاتشان پيدا مي و پاسخكنند  ـ زماني كه دانشمندان مسائل را حل مي» 2«گزينه  - 3

  ) معروف4  ) صلح طلب3  آميز ) موفق، موفقيت2  ) تجربي، آزمايشي1

  (معتمدي) (درس سوم ـ واژگان) (متوسط) 

  شود. توسعه يافتهكه جنگ ادامه دارد، اميد كمي وجود دارد كه آن منطقه  ـ درحالي» 3«گزينه  - 4

  مند ) علاقه4  ) توسعه يافته3  انرژي) پر2  ) خلاق1

  (معتمدي) (درس سوم ـ واژگان) (متوسط)

  نادرست به زور وارد ساختمان شدند كه در آنجا تجهيزات كامپيوتري گران قيمتي وجود دارد.  باورـ سارقين با اين » 4«گزينه  - 5

  ) باور، اعتقاد4  حل، محلول ) راه3  ) ارزش2  ) مهارت1

  اژگان) (متوسط)(معتمدي) (درس سوم ـ و

  و به خانه رفتيم.  تسليم شديمـ ما نيم ساعت دنبال كليدها گشتيم، اما بالاخره » 4«گزينه  - 6

  ) تسليم شدن، رها كردن4  ) درگذشتن، فوت كردن3  ) پي بردن به، فهميدن2  جا شدن ) پخش شدن، جابه1

  (معتمدي) (درس سوم ـ واژگان) (دشوار)

  همه چيز در انتها خوب از كار درآمد.  خوشبختانهت زيادي در انجام آن پروژه داشتيم، اما ـ در ابتدا ما مشكلا» 2«گزينه  - 7

  ) از نظر علمي4  ) به سرعت3  ) خوشبختانه2  ) ماهرانه1

  (معتمدي) (درس سوم ـ واژگان) (دشوار)

  لطفاً به ما اطلاع دهيد. باشيدحضور داشته ـ ما فردا بعدازظهر جلسه مهمي برگزار خواهيم كرد. اگر قادر نيستيد » 3«گزينه  - 8

  ) رها كردن4  ) حضور داشتن3  ) حل كردن2  ) جستجو كردن، طلب كردن1

  (معتمدي) (درس سوم ـ واژگان) (متوسط) 

  كلوزتست

كـردن بـه   ياد بگيريم. اگر سعي كنيد افراد را از صحبت  رياضيهاي  اولاً زبان يك مجموعه قواعد نيست كه بتوانيم آن را مانند يك سري فرمول
ايد، زيرا هيچ زبان ساختگي قـادر نيسـت آن    را به استفاده از زباني ديگر واداريد، شخصيت آنان را محدود كرده ها آنزبان خودشان بازداشته و 

ين افرادي كه به عنوان وسيله ارتباط ب هاي مختلف با گذشت زمان به . زبانبيان كندهاي دنيا شكل گرفته،  ها در زبان دامنه معنايي را كه طي قرن
  اند. (معتمدي) طور طبيعي توسعه يافته ، بهكنند تكلم ميها  آن

  ـ » 1«گزينه  - 9

  ) ارزشمند4  پذير ) امكان3  ) پرورشي2  ) (مربوط به) رياضي1

  (كلوزتست) (متوسط)

  در جايگاه مفعول صحيح است. ـ توضيح: در اينجا فاعل و مفعول با يكديگر تفاوت دارند بنابراين استفاده از ضمير مفعولي » 1«گزينه  -10

  (كلوزتست) (متوسط)

  ـ» 4«گزينه  - 11

  ) بيان كردن4  ) منتشر كردن3  ) ترجمه كردن2  ) از برخواندن1

  (كلوزتست) (متوسط) 

 sن بـدو  speakباشد بنابراين  مي speak ،peopleشود. در اينجا فاعل  ـ توضيح: براي بيان واقعيات از زمان حال ساده استفاده مي» 3«گزينه  -12

  (كلوزتست) (متوسط) آيد.  مي

  درك مطلب

تواند به ايجاد تفاهم ميـان   اند كه بتوان آن را در سراسر دنيا صحبت كرد. چنين زباني مي مند به داشتن زباني واحد بوده ها از ديرباز علاقه انسان
ها حداقل  وناگون را افزايش خواهد داد. طي سالملل مختلف كمك نمايد. يك زبان همگاني همچنين روابط فرهنگي و اقتصادي بين كشورهاي گ

 10تاكنون در حـدود   1887باشد. از آغاز پيدايش اين زبان در سال  ترين زبان جهاني مي موفق» اسپرانتو«اند. زبان  وجود آمده زبان جهاني به 600

  اند.  ميليون نفر آن را فرا گرفته



  باشد.  ليالمل همان زبان بينـ زبان جهاني بايد » 4«گزينه  -13

    ) زباني طبيعي1

    ) تنها براي اسپرانتو قابل استعمال2

  ) زباني مصنوعي3

  (درك مطلب) (متوسط) 

  . نسبت به هر زبان ديگري متكلمين معدودتري داردترين زبان جهاني نيز  ـ بر طبق متن، حتي موفق» 4«گزينه  -14

    ) براي يادگيري بسيار دشوار است1

  مد وجود آ ) در قرن نوزدهم به2

  اندازه اسپرانتو موفق نبوده است ) به3

  (درك مطلب) (دشوار)

  ها ايجاد شده باشند.  آن هاي زبانتوانند بر اثر شباهت  ها مي يابيم كه برخي روابط فرهنگي ميان ملت ـ از متن درمي» 3«گزينه  - 15

  ) مطالعات اقتصادي1

  ) روابط اجتماعي2

  ) تفاهم 4

 (درك مطلب) (متوسط) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


